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11 مارس 2011
ساعت 2:46 بعدازظهر

شوگاهاما، ژاپن

اولش موجی کوچک بود... 
مثل خیزابه ای در پهنه ی اقیانوس آرام به نظر می رسید. 

ولی سریع تر از جِت حرکت کرد و پیش آمد. 
هرچه بیشـتر به سمت خط سـاحلی ژاپن پیش می رفت، عظیم تر می شد. 
بزرگ و بزرگ تر شـد تا دیوار غول آسـایی از آب سـاخت که ده ها متر ارتفاع و 

صدها کیلومتر طول داشت و هر چیزی را که سر راهش بود نابود می کرد. 
مـوج عظیم بر سـر شـهرهای شـلوغ آوار شـد؛ سـاختمان ها را خـراب کرد، 
کارخانه ها را بلعید، پل ها و اتوبان ها را خردوخاکشیر کرد، روستاهای زیبا را با 
خاک یکسان کرد، جنگل های کاج را صاف کرد و شالیزارها را به دریایی از گِل 
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و زباله تبدیل کرد. در دهکده های آرام ماهیگیری هم قایق ها مثل تاس وسط 
خیابان ها می غلتیدند و به مغازه ها و خانه ها می خوردند.

بِن کودوی یازده ساله وسط خیابانی در روستای کوچک شوگاهاما ایستاده 
بود و امواج را می دید که به طرف روستا می آمدند. اولش فکر کرد ابری از دود 

روی اقیانوس در حال شکل  گرفتن است. 
نکند یک کشتی آتش گرفته بود؟

ناگهان صدای آژیر بلند شد. 
صدای مردم وحشت زده را شنید. 

بِن ژاپنی بلد نبود، ولی معنی یک کلمه را می دانست. 
سونامی!

چند ثانیه نگذشته بود که موج سیاه کف آلود و عظیم به ساحل برخورد کرد. 
بِن و خانواده اش فکر کردند شاید بتوانند با ماشین از موج پیشی بگیرند، 
ولی آب به آن ها رسـید و ناگهان بِن تک وتنها ماند. امواج بِن را گرفتند و به 
زیر کشاندند. آب متلاطم او را این سو و آن سو برد، به هر طرف کشاند و مثل 

پرنده ای که میان گردباد گیر افتاده باشد، چرخاند. 
وحشت تمام وجودش را گرفته بود. 

داشت غرق می شد!
بـا تمـام قدرت تلاش کرد، ولی آب رهایـش نمی کرد. حس می کرد میان 

آرواره های هیولایی وحشی گیر کرده است. 
هیچ راه فراری نداشت. 
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ساعت 7:45 صبح همان روز
شوگاهاما، ژاپن

دو تیم مساوی بودند و فقط ده ثانیه ی دیگر از وقت بازی باقی مانده بود. بِن 
توپ را گرفت و دریبل زنان به میانه ی زمین رفت. از بین بازیکنانی که انگار سه 
متر قد داشـتند زیگزاگی رد شـد. صدای تشـویق تماشاچی ها بلند شد. طبق 

معمول صدای بابا از همه بلندتر بود. 
»تو می تونی بِن! «

وقت داشت به پایان می رسید... 
 ...2 ،3 ،4

بِن توپ را پرتاب کرد. 
توپ روانه ی سبد شد و در هوا معلق ماند... 

 ���
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چشم های بِن ناگهان باز شدند. 
روی تخت نشسـت. سـخت نفس می کشـید و تمام بدنش خیسِ عرق 
بود. چند ثانیه طول کشـید تا یادش بیاید در خانه شـان در کالیفرنیا نبود. به 

خانه ی عمویش در روستای کوچک شوگاهاما در ژاپن آمده بود. 
هَـری، برادر پنج سـاله ی بِن، کنـارش خوابیده بود. البته حـالا او هم بیدار 

شده بود. 
هَری دسـت کوچکش را روی کمر سـرد و مرطوب بِن گذاشـت و پرسـید: 

»خواب بد دیدی؟«
بِن تکانی خورد تا هَری دستش را از روی کمرش بردارد. 

بعد درحالی که سعی می کرد صدایش نلرزد، گفت: »اون قدرها هم بد نبود.«
هرگز دوست نداشت هَری بداند که او احساس غم یا ترس دارد. 

تازه خواب بابا را دیدن که چیز بدی نبود. 
بیدار شدن از آن خواب ها بود که شکنجه اش می داد؛ دوباره یادش می آمد 
کـه بابـا از دنیـا رفته. چهار ماه پیش نزدیکی های محل زندگی شـان در پایگاه 
نیروی هوایی کالیفرنیا تصادف کرد. بابا یکی از خلبان های اف16ِ نیروی هوایی 
آمریـکا بـود. همه جـای دنیا کلی مأموریـت هوایی خطرناک انجـام داده بود، 
آن وقت یک روز که رفته بود برای بِن و هری یک جعبه دونات بخرد، در مسیر 

برگشت وسط اتوبانی در کالیفرنیا جانش را از دست داد. 
چند ماه قبل از تصادف، بابا با اعلام خبری همه را غافل گیر کرده بود. گفته 
بود همه ی خانواده قرار اسـت به دهکده ی ماهیگیری شـوگاهاما در ژاپن سـفر 
کنند، همان  جایی که خودش تا ده سالگی در آن زندگی کرده بود. قرار بود در ماه 
مارس که تعطیلات مدرسه ی بِن شروع می شد به این سفر بروند و پیش عمو 
تومِئوی بابا بمانند. همه او را اوجیسان صدا می زدند که به  زبان ژاپنی یعنی عمو. 
بِن همیشه آرزو داشت شوگاهاما را ببیند. اوجیسان برایش بیشتر نقش 
پدربزرگ را داشت تا عمویی که خیلی ازشان دور بود. در این سال ها، چندین 
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بـار بـرای دیدنشـان به کالیفرنیـا رفته بود. بِن داسـتان های زیـادی درباره ی 
بچگی های بابا در آن دهکده شنیده بود و بی صبرانه می خواست خودش هم 

آنجا را ببیند. 
ولی نه بدون بابا. 

وقتـی مامـان بهشـان گفت با وجود اتفـاق ناگواری که افتـاده، همچنان به 
آن سـفر خواهند رفت، بِن باورش نمی شـد. به مامان التماس کرد سـفر را لغو 
کند، ولی او به هیچ وجه نظرش را تغییر نداد. بابا همیشه می گفت: »گول اون 
لبخند مهربون مامان رو نخور.« قبل از به  دنیا آمدن بِن، مامان هم عضو نیروی 

هوایی بود. 
بابا همیشه لبخندی غرورآمیز می زد و می گفت: »مامان از همه مون قوی تره.«

مامان می خواست به شوگاهاما برود، پس همه رفتند. 
هـری از رختخـواب بیـرون آمـد. لباس خـواب طـرح دارث وِیـدِرش1 روی 
شـانه های لاغـرش آویزان شـده بـود. نی یا، گربه ی اوجیسـان، پایین تشـک 
خواب بود. هری بغلش کرد. احتمالاً آن گربه صد سـالی عمر داشـت! موهای 
سـیاهش در بعضی از قسـمت های بدنش ریخته بود. کوچک و نحیف بود و 
دم کج وکولـه اش زیگزاگـی شـده بـود. به جای میومیو هـم صدایی از خودش 

درمی آورد که گوش های بِن را آزار می داد. 
ایو! ایو!

بِن امیدوار بود هری به گربه بی اعتنایی کند تا حیوان هم دست از سرشان 
بردارد، ولی هری عقیده داشـت که نی یا یکی از گربه های جِدای2 و دسـتیار 
مخصوص دارث وِیدِر اسـت. راسـتش آن گربه ی پیر هم مشـکلی نداشت که 
هری وسط بازی های جنگ ستارگانی اش، او را هم مدام توی خانه این طرف 

و آن طرف بکشد و با شمشیر نوری اش دنبال دشمنان نامرئی کند. 

1. شخصیتی خیالی در مجموعه ی تخیلی جنگ ستارگان
2. لقب قهرمانان اصلی در مجموعه داستان های جنگ ستارگان


